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 81/7/11جلسه سوم: 

ي ديگري  كه بين فعل زيانبار و ضرر، حادثه»منظور از مستقيم بودن ضرر اين خواهد بود: مستقیم بودن ضرر:  – 2

طبق اين شرط، كسي  1«وجود نداشته باشد تا جايي كه بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشي شده است.

مسئول جبران خسارت است كه ضرر را مستقيما وارد كرده باشد. به عبارت ديگر ضررري اابرل ملاهبره اسرت كره      

 مستقيما وارد شده باشد، نه مع اهواسله. بنابراين ضرري كه با واسله وارد شده باشد، اابل ملاهبه نخواهد بود.

و در اثر سرايت بيماري اين گاو به ساير گاوهرا، سراير گاوهراي فررد      مثلا: كسي گاو بيماري را به دامدار بفروشد،

خريدار نيز تلف شود و در نتيجه او نتواند به تعهد خود در باره رساندن شير به كارخانه عمل كند. حالا كه شرير بره   

 كارخانه نرسيده كارخانه نيز دچار ضرر شده است.

 ايجاد دو نوع ضرر شده است:فروش گاو بیمار، به دامدار موجب در مثال فوق 

به اين معني كه چون: ساير گاوهاي دامدار بر اثر خريداري شدن اين گاوِ بيمار، دچار مريضري   الف: ضرر مستقیم: 

شده اند هذا خريداري نمودن اين گاو بيمار، مستقيما به دمدار ضرر وارد كرده و آن عبارتست از گسترش بيماري به 

 ساير گاوهاي او.

اين گاو بيمار، به طور غير مستقيم به كارخانه دار نيز ضرر وارد نموده زيرا: بر اثر بيمار شيوع غیر مستقیم: ب: ضرر 

اين بيماري، ساير گاوهاي دامدار تلف شده است و در نتيچه او نتوانسته به تعهدي كه در ابال كارخانه داشته اسرت  

دار دچار ضرر شده است. بنابراين خريرداري گراو    ذا كارخانهعمل نمايد. و در نتيجه چون شير به كارخانه نرسيده ه

 بيمار توسط دامدار، به طور غير مستقيم موجب ضرر كارخانه دار نيز شده است.

با روشن شدن ضرر مستقيم، ضرري اابل ملاهبه مي باشد كه به طور مستقيم ضرر باشد. نه مع اهواسله. بنرابراين در  

دار نمي تواند جبران  ي آن گاو بيمار را ندارد. به عبارت ديگر كارخانه ت از فروشندهدار حق شكاي مثال فوق كارخانه

 ضررش را از فروشنده گاو بيمار ملاهبه كند.

ضرر بايد مستقيم باشد جز در مورد غصب، چرا كه در مسئله غصب، اگر غاصب مال غصبي، را به شرخ   استثناء: 

شخ  سوم فروخته باشد و... در اينجا صاحب مال غصبي ماهش را در دوم فروخته باشد و شخ  دوم نيز آن را به 

 دست هركدام كه ببيند مي تواند آن را اخذ نمايد.

جبران خسارت به عمل آيد، ضرر از بين مري رود و  « زيان ديده»به هر نحوي كه از شخ   عدم جبران ضرر: – 3

رري اابل ملاهبه است كه ابلا جبرران خسرارت نهرده    ض بنابراين او حق ندارد دوباره خسارت آن را ملاهبه نمايد.

باشد. و به همين دهيل است كه اگر ضرري، جبران خسارت شده باشد، شرخ  متضررر ديگرر نمري توانرد مجرددا       

 خسارت همان ضرر را ملاهبه كند.
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 س: جبران خسارت از سوي شخص ثالث و به عبارت ديگر از سوي غیرمديون، چه نقشي دارد؟

از ناحيه هر شخصي كه صورت بگيرد، شخ  متضرر نمي تواند مجددا ملاهبه خسارتِ همان ضررر   جبران ضرر ج:

را بنمايد. چه خود شخ  زيان وارد كننده، ضرر وارده را جبران كرده باشد، و يا شخصي ديگري آن ضرر را جبران 

 نموده باشد.

و چه از « ضرر زننده»باشد، چه از سوي شخ  بنابراين خسارت، واتي اابل ملاهبه است كه جبران خسارت نهده 

 2سوي شخ  ثاهث.

 اوهين ركن از اركان مسئوهيت مدني وجود ضرر بود كه با ااسامش مورد تحليل و بررسي ارار گرفت.

 دومین ركن مسئولیت مدني عبارتست از: ارتكاب فعل زيانبار:

ار باشد. يعني نامهروع باشد. بنابراين اگرر بره نحرو    گردد كه فعل انجام گرفته، زيانب مسئوهيت مدني زماني ايجاد مي

 مهروع، به ديگري زيان وارد شود، ضرر زننده ضامن نبوده و مسئوهيت مدني نيز نخواهد داشت.

 بنابراين ارتكاب فعل زيانبار، موجب مسئوهيت مي گردد جز در موارد ذيل:

رد نمايد، مسئوهيت نخواهد داشت. چنانكه مراده  اگر كسي در مقام دفاع مهروع به ديگري ضرر وا ( دفاع مشروع:8

كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعدي »اانون مدني در اين باره مي گويد:  11

 «شود، مسؤول خسارت نیست، مشروط بر اينكه خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد.

اگر كسي به حكم اانون، به ديگري ضرر وارد نمايد، مسؤوهيت نخواهد داشرت.  شد: ( فعل زيانبار به حكم قانون با2

 از ابيل:

كه شامل اجراي حدود، اصاص و تعزيرات مي شود. در اين موارد هرچند  اجراي احكام قضايي: - 8/2

 فعل، زيانبار مي باشد اما مسؤوهيت آور نمي باشد.

اگر كسي به موجب دستورات اضايي به ديگري ضرر وارد نمايرد مسرؤوهيت    دستورات قضايي:  - 2/2

 نخواهد داشت از ابيل: 

 اهف: تفتيش منازل؛

                                                 
عقد: كه گاهي مستقيم است: مانند: عقدد ردر ، گ گداهي  يدر مسدتقيم       – 1منشأ دين از اين امور نشئت مي گيرد:  منشأ دين:.  7

 رهري: مانند:  صب، اتلاف مال  ير، لقطه، اضرار گ... – 7است مانند: بيع، مضارعه، حواله، اجاره 

پرداخت دين؛ كه گداهي خدود مدديون     – 7ابراء  – 1: دين با هر منشأي كه به گجود آمده باشد توسط يكي از امور زايل مي گردد

 مالكيت ما في الذمه. – 4تهاتر  – 3دين را پرداخت مي كند گ گاهي شخص ثالث آن دين را پرداخت مي كند. 

سده   ( تبديل تعهد. تبديل تعهدد 5( اراله 4( گفاء به تعهد 3( اعرا  7( ابراء 1كه عبارتند از:  عوامل سقوط تعهدات: الف: ارادي:

( تهداتر  3( طبيعدت  7( دگلت 1كه عبارتند از: ب: قهري:  نوع است: يك( تبديل موضوع ررارداد دگ: تبديل دائن سه: تبديل مديون

 ( مالكيت ما في الذمه.4



 

 

 ب: ارجاع به پزشك اانوني؛

 ج: آزمايش براي تهخي  بيماري خاص از ابيل اعتياد؛

اين گونه موارد هرچند كه موجب ضرر به غير مي گردد اما اگر به حكم دستورات اضرايي  

اگر در مقام اجراي ارانون يرا   »ام بگيرد مسؤوهيت نخواهد داشت.  اهبته ناگفته نماند كه: انج

دستور دادگاه، مأموري، مرتكب بي مبالاتي و سهل انگاري شود مسؤول زيانهاي ناشري از  

رفتار نامتعارف خويش است و دستور اانون او را از پيامدهاي تقصير و سوء استفاده از اين 

 3«مي كند.مواعيت معاف ن

گاهي اباحه فعل زيانبار، به حكم مستقيم اانون نمري باشرد بلكره     اجراي مقررات غیر قضايي: - 3/2

عرف آن را مباح مي داند. به عنوان مثال: گاهي فردي به ديگري ضرر وارد مي كند اما عرف اين ضرر 

هراي ورزشري كره طبرق     را مباح مي داند و در نتيجه ضرر وارد كننده مسؤوهيت ندارد. ماننرد ضرربه   

 باشد. مقررات ورزشي، زيان وارد كننده معاف از مسؤوهيت مي

يعني فريب خورده. هرگاه فردي بر اثر فريب خوردن، به ديگري ضرر برساند، طبق ارول  « مغرور»باب غرور:  – 3

 مههور معاف مسؤوهيت ندارد.

مايد، آيا مباشرر يعنري   هرگاه كسي بر اثر فريبِ فريبكار، به ديگري ضرر وارد ن - 8سؤال 

 ضامن است؟« يعني فرد فريب دهنده»)فرد فريب خورده( ضامن است يا سبب 

 در اين رابله دو نظريه ملرح است:جواب: 

در خصوص اين فرض، سربب، ااروايِ از مباشرر اسرت. در نيتجره       الف: قول غیر مشهور:

 كه سبب مي باشد ضامن است.« فريب دهنده»

فرد فريب »كه همان « مباشر»وايِ از سبب مي باشد. و در نتيجه مباشر اا ب: قول مشهور:

جبران نمايد هرچند كه او « مباشر»باشد ضامن مي باشد. و خسارت وارده را بايد « خورده

مراجعه نموده و خسارت خود را از او ملاهبه « فرد فريب دهنده»يعني « سبب»مي تواند به 

 نمايد.

 پیروي كرده است؟ –قول مشهور يا غیر مشهور  –ول قانون ايران از كدام ق - 2سؤال 

اانون ايران از اول غير مههور پيروي كرده يعني سبب را ااواي از مباشر مي داند. و  جواب:

 از نظر انصاف و عداهت نيز اول غير مههور به عداهت نزديكتر مي باشد.
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از مسؤوهيت مي باشد. اهبته تحقق اكراه منوط بره   اگر كسي بر اثر اكراه به ديگري ضرر وارد نمايد، معافاكراه:  – 4

 شرايط ذيل مي باشد:

 كه اولا: اادر به انجام تهديدش باشد، ثانيا: تهديد  او جدي باشد نه شروخي.  الف: اكراه كننده ي وجود داشته باشد:

كه اولا: اادر به دفاع از خود بدون عسر و ضرر نباشرد، ثانيرا: اكرراه در     ب: اكراه شونده ي نیز وجود داشته باشدد: 

 مورد خودش يا بستگان درجه يك او باشد.

 ( عِرض.3( مال 2( جان 1كه عبارتست از:  ج: موضوع اكراه نیز وجود داشته باشد:

 نكات چند در مورد اكراه:

اثرر اكرراه كره عبارتسرت از رفرع       اكراه در اتل اثري ندارد. يعنري  نكته اول: اكراه در قتل:

مسؤوهيت، اين اثر در اكراهِ بر اتل، وجود ندارد. و هذا اگر كسي بر اثر اكرراه، مرتكرب اترل    

شود اصاص خواهد شد. بنابراين اكراه در اتل، هم مسرؤوهيت مردني دارد هرم مسرؤوهيت     

 جزايي.

كيفري مري باشرد و هرم    اكراه در غير اتل هم رافع مسؤوهيت  نكته دوم: اكراه در غیر قتل:

ااواي از مباشرر   -« مكرِه»يعني  –رافع مسؤوهيت مدني. زيرا در اكراه به طريق اوهي سبب 

 مسؤول مي باشد.« مكرِه»مي باشد. و در نتيجه در باب اكراه سبب يعني  -« مكرَه»يعني  -

موجرب   اكراه در عقد موجب عدم نفوذ عقرد و در ايقراع   نكته سوم: اكراه در عقد و ايقاع:

 گردد. بللان مي

اكراه اگر با شرايلش تحقق يابد، فرد مكرَه در غير اتل، مسرؤوهيتي نخواهرد داشرت    نتیجه: 

بلكه اين مسؤوهيت به دوش مكرِه خواهد بود. اما در اتل اكراه اثري ندارد. و موجرب رفرع   

 گردد. مسؤوهيت از مكرَه نمي

 يا خیر؟سؤال: آيا اضطرار موجب رفع مسئولیت مدني مي شود 

 اضلرار گاهي در اراردادهاست و گاهي در واايع حقواي.پاسخ:  

 موجب مسئوهيت اراردادي مي شود. اضطرار در قراردادها:

رافع مسئوهيت جزايي مي شود مگر در اتل، اما در غيرر  « جزائيات»در واايع حقواي در  اضطرار در وقايع حقوقي:

 يت مدني نمي باشد.جزائيات و نيز در خود جزائيات، رافع مسئوه

دزد، از حيث سرات، هرچند مسرئوهيت جزايري    مثال جزائيات: مثلا آدم گرسنه كه به خاطر شدت گرسنگي، نان مي

 نداشته و مجازات نمي شود. اما مسئوهيت مدني دارد و به نانوا بدهكار مي باشد.



 

 

آب همسايه آن را خاموش مي كند.  مثال غير جزائيات: مغازه ي فردي دچار حريق شده است. صاحب مغازه با شير

 در اين فرض هرچند كه مسئوهيت جزايي ملرح نمي باشد. اما طرف مسئوهيت مدني دارد.

 س: آيا رضايت شخص متضرر، موجب رفع مسئولیت مدني فرد ضرر وارد كننده مي شود يا خیر؟

 د.متضرر گاهي بعد از تحقق ضرر است و گاهي ابل از تحقق ضرر مي باش رضايتج: 

ان كون اههيء حقا و اَنّّّّه غير »ميرزاي نائيني در اين زمينه مي نويسد:  اگر رضايت متضرر، بعد از تحقق ضرر باشد:

. بنابراين رضرايت متضررر   بنابراين اگر ضرر محقق شد، متضرر مي تواند آن را اسقاط نمايد« اابل هلاسقاط لا يعقل

 ود.بعد از تحقق ضرر، موجب رفع مسئوهيت مدني مي ش

 اما  اگر رضايت متضرر،  قبل از تحقق ضرر باشد دو صورت دارد:

يعني شخ  متضرر به فرردي،   مي باشد:« اذن در اضرار»الف: گاهي رضايت متضرر قبل از تحقق ضرر، در قالب 

 دهد كه در امواهش تصرف نمايد. كه اين مسئله خودش دو صورت دارد: اذن مي

گاهي شخصي كه اذن در تصرف داده است صلاحيت اذن دادن را دارد. مثل اينكه صاحب برا،، بره فرردي اذن     – 1

 چنين اجازه اي رافع مسئوهيت مدني مي باشد.دهد كه از با، ميوه اش استفاده نمايد.  مي

ا اگر شخصي با اما گاهي شخصي كه اذن در تصرف داده است، خودش حق چنين اذن دادني را نداشته است. هذ – 2

چنين اذني رافع مسئوهيت مدني نمي باشرد.  توجه به اذن چنين شخصي تصرف نمايد، تصرفش نامهروع مي باشد و 

 مانند: اناتازي.

 كه اين مورد نيز دو صورت دارد: مي باشد:« ابراء»ب: اما گاهي رضايت متضرر، قبل از تحقق ضرر، در قالب 

ابراء پزشك  ابل از عمل جراحي( )شخ  مجروح ابل از اينكه فوت نمايد  گاهي ضرر در شُرُف واوع است. ) – 1

 در اين صورت ابراء، موجب رفع مسئوهيت مدني است.ااتل را از اصاص عفو مي كند( . 

گاهي ضرر در شُرُف واوع نيست. در اين صورت گاهي طرفين باهم صلح مي كنند كه اگرر ضررري در آينرده     – 2

از يك ميليون تومان به تو نمي دهم. و طرف هم ابول مي كند. در اين صورت صلح، رافرع  متوجه تو شد من بيهتر 

 مسئوهيت مدني مي باشد.

اما اگر به طور كلي بخواهد ضرري را كه در آينده محقق شود را ببخهد ابراء ما هم يجد اسرت و باطرل اسرت و در    

 ابراء،  موجب رفع مسئوهيت مدني نمي باشد.نتيجه 

 22/7/11چهارم: جلسه 

 ركن سوم مسؤولیت: رابطه سببیت بین فعل زيانبار با ضرر:



 

 

فعرل  »به اين معني كه بين فعل زيانبار و آن ضرر وارده، بايد رابله ي سببيت وجود داشته باشد بره ايرن معنري كره     

 د.كه به متضرر وارد شده است، علت و معلول باشن« ضرري»كه شخ  مرتكب آن شده است با « زيانباري

 نكات:

نره  »لازم مي باشد « اثبات»وجود رابله سببيت بين فعل زيانبار و ضرر وارده در مقام  نكتده اول: 

به اين معني كه بايد در دادگاه وجود رابله ي سببيت ميان فعرل زيانبرار و ضررر    «! در مقام ثبوت

ديده مي باشد زيررا  وارده و وجود اين عليّت اثبات شود، و بار اثبات آن نيز به عهده ي فرد زيان 

 او مدعي است.

تهخي  اينكه ميان فعل زيانبار و ضرر وارده، رابلره ي سرببيت وجرود دارد، گراهي      نكتده دوم: 

نيازمند به استخبار مي باشد به اين معني كه خود ااضي همواره نمي تواند وجود رابله ي سرببيت  

مراجعره نمايرد ترا كارشرنا       را كهف نمايد بلكه در بسياي از موارد ااضي بايد بره كارشرنا   

 تهخي  بدهد كه آيا ميان فعل زيانبار و ضرر وارده رابله ي سببيت وجود دارد يا خير؟

 اقسام رابطه سببیت:

 ( گاهي سبب، منفرداً است؛ يعني يك سبب وجود دارد.1

 ( گاهي اجتماع سبب و مباشر است.3

 شود.( گاهي سبب، متعدد است؛ كه به آن تعدد اسباب گفته مي 2

 

 :بخش اول: سبب منفرد 

اگر رابله ي سببيت، منفرد باشد تكليف روشن و مهخ  است. به اين معني كه كل خسارت وارده، متوجره همران   

 سبب است.

 :بخش دوم: اجتماع سبب و مباشر 

گاهي ممكن است به صورت اجتماع سبب و مباشر باشد مثل اينكه شخصي به شخ  ديگر مي گويد به ترو هرزار   

مي دهم و تو در اباهش حيوان فلان نفر را بكش، در اينجا اجتماع سبب و مباشر است به اين معنري كره: آن    تومان

است. و آن كسي كره دسرتور را اجررا    « سبب»شخصي كه دستور اتل حيوان را داده و پول هم پرداخت كرده است، 

 است.« مباشر»كرده است، 

سؤول است؟ آيا مباشر ضامن و مسؤول است يا سربب؟ برراي   در فرض اجتماع سبب و مباشر، چه كسي ضامن و م

 پاسخ به اين سؤال بايد بدانيم كه اجتماع سبب و مباشر، ااسامي دارد كه به شرح ذيل بيان مي شود:

 اقسام اجتماع سبب و مباشر:



 

 

 ( گاهي معلوم است كه سبب ااوي است.1

 ( گاهي معلوم است كه مباشر ااوي است.2

اند و هيچكدام ااواي از ديگري  سبب هردو تا از حيث ايجاد خسارت مساوي( گاهي مباشر و 3

 نمي باشد و يا اينكه اصلا معلوم نيست كه كدام يك ااواي از ديگري مي باشد.

 مسؤول و ضامن خواهد بود.« سبب»است، « مباشر»ااواي از « سبب»چنانچه معلوم شود كه 

 ست؟ا« مباشر»اقواي از « سبب»س: در چه مواردي، 

 :ج: در اين موارد

 «.مباشر»مسؤول است نه « سبب»در باب اكراه  يك( در باب اكراه:

« مرأمور »باشد مسؤول است و مباشرر كره   « آمر»: در اين باب آمر و مأمور نيز، سبب كه دو( در باب آمر و مأمور

ران شهرداري توسط هودر منرازل  باشد مسؤول نيست. اهبته به شرط كه آمر و مأمور از باب استيلاءاً باشد. مثلا كارگ

اسرت  « سربب »مسكوني را كه در مسير طرح وااع شده، تخريب مي كنند، در اين فرض از ديدگاه عررف، آمرر كره    

 مي باشد، مسؤول نمي داند.« مباشر»باشد. اما مأمور شهرداري را كه  مسؤول مي

هد بود. مانند: باب اتل. كه اگر كسري برا   ضامن خوا« مباشر»است، « سبب»ااواي از « مباشر»و اگر معلوم شود كه 

 «.سبب»ضامن است نه « مباشر»تلميع كسي، اادام به اتل ديگري نمايد، شخ  

، غررور در جراي   «غررور »؟ مانند: براب  «سبب»ضامن است يا « مباشر»اما بعضي از مصاديق معلوم نيست كه آيا 

را اجير مي كند كه منزهم را تخريرب كرن امرا بعرد     ملرح است كه فريب در كار باشد به عنوان مثال كسي، كارگري 

معلوم مي شود كه اين منزل متعلق به آن شخ  نبوده بلكه متعلق به همسايه ي او بوده است. در اين موارد اختلاف 

ضرر را جبران كنرد.  « سبب»است كه آيا مباشر ضامن است يا سبب؟ بعضي سبب را ااوا دانسته و گفته اند كه  بايد 

چون فريب خورده است از باب « مباشر»ضرر را جبران كند منتها « مباشر»ي مباشر را ااوا مي داند هذا بايد اما برخ

 ملاهبه نمايد.« مباشر»غرور، مي تواند خسارتي را كه پرداخت نموده است، از 

. اما در مواردي كه بنابراين در موارد كه ااوا بودن هريك از سبب يا مباشر ثابت شود، العا همان مسؤول خواهد بود

در چنين مواردي كدام يك ضرامن و   يا در مواردي كه هردوتا مساوي در تأثير باشندو  ندانيم كه كدام يك ااواست

 مسؤول مي باشد؟

اقوا « مباشر»در فرض اجتماع سبب و مباشر در مواردي كه ندانیم آيا سبب اقواست يا مباشر؟ اصل آنست كه ج: 

 قانون مدني، ذكر شده است. 332ده است.  و اين مطلب در ما

 «مباشر ضامن است»بنابراين در دو مورد 

 ضامن خواهد بود.« مباشر»يعني در مواردي كه ندانيم آيا سبب ااواست يا مباشر؟  مجهول بودندر فرض  - 1



 

 

 ضامن است.« مباشر»باز هم  سبب و مباشر هردو مساوي در تأثير باشنددر فرض كه  - 2

 معلوم و محرز گردد.« سبب»كه ااوا بودن ضامن است « سبب»فقط در مواردي 

 :بخش سوم: تعدد اسباب 

تعدد اسباب به اين معني است كه: در به وجود آمدن ضرر واحد، چندين سبب نقش داشته باشند. مثلا: كسي چراهي  

عابري در حرين عبرور، پرايش بره      را حفر مي كند، و شخ  ديگري، سنگي را كنار اين چاه ارار مي دهد، از اضا،

نقش دارد « سنگ»سنگ مي خورد و بر اثر اصابت به سنگ به درون چاه مي افتد. در به وجود آمدن اين حادثه هم 

؛ زيرا اگر سنگ نبود، داخل چاه نمي افتاد، و اگر چاه نبود، تنها بر اثر برخورد برا سرنگ، روي زمرين    «چاه»و هم 

« چاه»سبب است و هم « سنگ«  داد. در اين مثال تداخل اسباب وجود دارد، يعني هم يافتاد و اين حادثه رخ نم مي

 4سبب است. با در كنارهم ارار گرفتن اين دو تا سبب، اين حادثه رخ داده است.
 

 طراحی و تنظیم:

 مدیریت سایت پایگاه اطلاع رسانی گروه فقه و حقوق قضایی
 

 

                                                 
در بيرگن از منزل كسي ترره ي را منفجر مي . مثال ديگر براي تعدد اسباب: كسي كه دچار بيماري رلبي بوده است، در منزل در حال استراحت بوده است.  4

مسؤگل خواهد بود كه مسؤگل خواهد بود كه كند، گ بر اثر صداي ترره، اين بيمار دچار سكته مي شود، در اينجا تعدد اسباب گجود دارد 
ت كه زمينه ي سكته را فراهم كرده است. رزيرا در به گجود آمدن اين سكته دگ عامل نقش داشته است:  عامل اگل: عامل اگل خود بيماري اين شخص اس

 عامل دگم: عامل دگم انفجار آن ترره است كه اگر اين ترره در كنا    ر منزل اگ منفجر نشده بود اگ دچار سكته نمي شد.


